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بر  دیتأکاسلام با  یاستنباط احکام حقوق ندیدر فرا یعدالت اجتماع گاهیو جا تیماه
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  چکیده

 گـاه یو جا تیاسلام، شناخت ماه یاستنباط نظام حقوق ندیدر فرا یاز عدالت اجتماع يبرداربهره ازینشیپ

عدالت، چنـد احتمـال مطـرح     گاهیآن در استنباط است. در مورد جا يریکارگبه حینظام و روش صح نین در اآ

 نکـه یا يگـر یاسـت و د  یفقه قواعددر شمار  نکهیدر استنباط ندارد. دوم ا يریاساساً تأث نکهیا یکیشده است. 

 ـد یبا بررس يروشیپ قیاست. تحق یفرافقه یو اصل عتیشر یمبنا و مقصد احکام اجتماع مکاتـب   يهـا دگاهی

 ـیتحل یفیتوص ـ وهیو به ش یقیبا نگاه تطب یاسلام یکلامیفقه يهاانیغرب و جر یحقوق  ـبـه ا  یل  جـه ینت نی

. شوندیها انتزاع مدارند و از آن قیدر حقا شهیر یاجتماع عدالتها و در رأس آن یکه اولاً احکام ارزش رسدیم

. نـد یگویم ـ عتیو مقاصد شـر  یکه فقها به آن مصالح کل یعیو طب يوق فطراند از حقعبارت قیحقا نیا اً،یثان

 ـاسـت کـه با   یو فرافقه ینیدنیشیپ یبوده، اصل یاحکام اجتماع يمبنا یعدالت اجتماع اساسنیابر توسـط   دی

 ری ـصـورت کـه در مـوارد غ    نیبه ا رد؛یقرار گ موردتوجهاسلام  یاستنباط احکام اجتماع ندیدر تمام فرا هانیفق

موافـق بـا    يآن ظهور يو برا شکندیرا م ینقل لیدل یِظهور لفظ ،نهیعنوان قربه یمنصوص و ظواهر ادله نقل

از  گریادله د يسورا به هیذهن فق ،يانهیعنوان قرکه با نص تعارض دارد به يو در موارد کندیعدالت درست م

 ـ يردو در موا شودیو موجب ترك نص م دهد؛یسوق م یعقل لیجمله دل وجـود نـدارد بـا     یکه اساساً ادله نقل

و در استنباط احکام  کندیمرا اثبات  یموافق عدالت، حکم شرع ییِعام عقلا رهیس ای یعقل لیارشاد ذهن به دل
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  طرح مسئله .1

. براي رسیدن به خوشـبختی اسـت  زندگی اجتماعی بشر لوازم  نیترمهمیکی از عدالت اجتماعی 

بـه   همـواره نیز دهند و مصلحان اجتماعی به حسن و لزوم آن گواهی می ییعقلانقلی و  دلایل عقلی،

و فتاواي اجتماعی اسـلام بـا مـواردي     با نگاهی به مجموعه احکام حالنیباااند. دنبال تحقق آن بوده

تـاوا در  ، هـر چنـد ایـن ف   دانـد مخالف عدالت میها را در نگاه اول آن امروز، عرفکه  شویممواجه می

، جز شهرت اصحاب برخوردار نیستند؛ ولی در مواردي نیز توسـط ادلـه   محکمی برخی موارد از پشتوانه

شوند. در ایـن میـان برخـی بـه مسـائل حقـوق       باط میها استنو معتبر حمایت شده، از آن مستندنقلی 

قـرآن و   اولاً اینکـه  بهباتوجهشوند. نقض حقوق بشر شناخته می عنوانبهو امروزه  اندخوردهگرهبشري 

 در تشریع و نفی ظلم از مقررات الهی بر مسئله عدالت - اندکه از مصادر معتبر شریعت - سنت و عقل

تغییرات روزافزون جوامع بشـري باعـث تحـولات     ثانیاً کنندتأکید می هاي فردي و اجتماعیدر عرصه

محـک و   عنـوان بـه  عـدالت اسـتفاده از   شود،اجتماعی و حقوقی افراد شده و می چشمگیري در روابط

  است. ریناپذاجتناباري براي استنباط قوانین حقوقی اسلام از مصادر آن امري لازم و معی

معیـاري،   عنـوان بـه عرصه استنباط فقه اجتماعی و احکـام حقـوقی   در براي اینکه عدالت بتواند 

آیا امکان اسـتفاده از   روشن شود که اولاًصحیح سوق دهد؛ باید  يوسوسمتهاي فقهی را به استنباط

تحت چـه  اگر ممکن باشد،  وجود دارد و ثانیاً محتواي احکام حقوقی معیار سنجش عنوانبهاین مفهوم 

 در استنباط فقهی آن يریکارگبهو شرایط  نحوه استفاده از آن ثالثاًو  ند به کار رودتوامیعنوانی در فقه 

 ایارتباط دارد  قتیاست که با حق یمفهوم ایکه آ جهتنیازاآن  تیماه دیابتدا بابنابراین  چگونه است؟

 ـندارد، روشـن شـود؛ ز   قتیبا حق يارابطه گونهچیاست که ه یبرعکس مفهوم نکهیا تنهـا  عـدالت   رای

 ـبعـد با  مرحلـه داشته باشد. در  قیدر حقا شهیباشد که لااقل ر استنباط اریمع تواندیم یزمان  میبـدان  دی

باشد و به  قیاز حقا کیکدامموافق  دیبا یعنی ست؟یچ یحقوق یامرونه اینهاد  کی بودنعادلانه اریمع

در مرحلـه بعـد بایـد     کنـد؟ یم ـ نییآن را تع بودنعادلانه ق،یمطابقت آن با کدام دسته از حقا يریتعب

تواند در استنباط احکام اخت آن، تحت چه عنوانی در فقه میشنو مبناي عدالت ماهیت  بهباتوجهببینیم 

کشف  يبرا یکه از نظر فقه اسلام میشبا هاییروشبه دنبال  دیدر مرتبه بعد بااجتماعی به کار رود و 

  معتبرند.  مصادیق عدل و ظلم در احکام حقوقی

 دهی بحث به این صورت است که قبل از ورود به بحـث اصـلی در قسـمت   در این راستا سازمان

چهـار   بحث اصلی را درسپس  شودبیان میاي از اصطلاحات مرتبط با بحث ارهپ »مفهوم شناسی. 2«

 ـماه. 3«تحـت عنـوان    قسـمت اول  .میریگیم یپ قسمت تحـت عنـوان    قسـمت دوم،  .»عـدالت  تی

سـتنباط  نقـش عـدالت در ا  .5«سوم تحت عنوان  قسمتو  »یدالت در احکام حقوقشناخت ع اریمع.4«

از  یبرخ ـعدالت و ظلم به صورت تطبیقـی بـا    قیروش کشف مصاد، آخر قسمتدر و » احکام حقوقی
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 قیروش کشـف مصـاد  .6«نتحت عنـوا ، در آن از جهت عدالت مناقشه شده که امروزه یمسائل حقوق

  می گیرد. مورد مطالعه قرار »عدالت و ظلم

ك: اصـغري،  (ر. اندکه به انتشار آثاري با رویکرد فقهی در عرصه عدالت اقدام کرده یپژوهشگران

 ؛علیدوست، 1393 ؛علیاکبریان، 1396 ؛صادق زاده طباطبایی، 1393 ؛سلیمانی و راغبی، 1398 ؛1388

مهریزي، 1376) پیشیندینی بودن عدالت را مفروغ عنه گرفته و بحثی در مورد آن ارائه  ؛قابل، 1390

ندادهاند. به علاوه در نقش عدالت در استنباط احکام اجتماعی اسلام بین پژوهشگران اخـتلاف نظـر   

وجود دارد. برخی اساسا براي عدالت اجتماعی دراستنباط احکام اولی جایگاهی قائل نبوده، کاربرد آنرا 

را در اي نقـش آن در مقابـل عـده  به احکام حکومتی محدود مـی کننـد  (الهـی خراسـانی،   1392: 81). 

یـا اصـلی   )188: 1376(مهریزي، قاعده فقهی  پذیرند ولی در اینکه آیااستنباط احکام اولی و ثانوي می

را در اسـتنباط  اخـتلاف نظـر دارنـد. کسـانی کـه نقـش آن      ) 203: 1397(محقق داماد، فرافقهی است 

پذیرند در مورد چگونگی استفاده از آن در حالات مختلف دلایل شـرعی و در مـورد نقـش عقـل و     می

روشـنی، بحثـی ارائـه    صادیق عدالت نیز بهعرف و شرایط آن و چگونگی استفاده از آن در تشخیص م

   اند.نداده

 یبودن عـدالت اجتمـاع   ياعتبار هینو از نظر يریعدالت به تقر اهیتنوشتار در بحث م نیما در ا

دارد و نسـبت   يسـازگار  یاحکام اجتماع يکه با اصل بودن عدالت برا میادهیرس یینزد علامه طباطبا

عـدالت   تبرمع قیشناخت مصاد جهیو در نت یط احکام اجتماعنقش عقل و عرف در استنبا یبه چگونگ

با  یشرع لیعدالت را در حالات مختلف دل قیو مصاد میانو ارائه داده يکردیبا رو یبحث ز،ین یاجتماع

  است. سابقهیمشابه ب قاتیکه در تحق میاکرده ی، بررساستفاده از مثال

 شناسیمفهوم .2

  .میپردازیمن برخی از مفاهیم و اصطلاحات مربوط به بحث به بیا مباحث اصلیقبل از ورود به 

  عدالت اجتماعیشناسی . مفهوم1-2

(ابـن   است و دو معناي متضاد دارد: نخست بـه معنـاي اعوجـاج   » عدل«عدالت در لغت از ریشه 

یعنی برابري. مـراد   کج شدن و دیگري به معناي استواء یعنی ذیل واژه عدل) /226 /4: 1404فارس، 

ما در اینجا معناي دوم است. راغب اصفهانی بر این باور است که لفظ عدالت و معادله اقتضاي برابري 

هـر  « نـاي در لغـت بـه مع   بر همین اساس برخی معتقدنـد، عـدل   )551: 1412(راغب اصفهانی، دارند.

: 1384(مصباح یـزدي،   است.» جاي خود نهادن، یا هر کاري را به وجه شایسته انجام دادنچیزي را به
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یابد که برابري چیزي با جاي مخصوص به خودش رعایت بنابراین مفهوم ظلم زمانی تحقق می 1)163

  حسب خود آن چیز است.در هر چیزي بهنشود و مفهوم عدل، درست عکس آن است و عدل و ظلم 

 عبــارت  یـا  عمومی مصالح رعایت و دیگران حقوق به احتـرام« از است عبارت اجتماعی عدالت

 ،1366صلیبا،(» است قائل افراد تمام براي جامعه که ايقراردادي و طبیعـی حقـوق شـناخت از اسـت

461(  

  فرایند استنباط. مفهوم شناسی 2-2

آب از چاه  کردنخارجه نبط به معناي بیرون آوردن چیزي است. این واژه، در مورد استنباط از ماد

احکام شـرعی از   استخراجدر اصطلاح فقهی به معناي  .)27 /12: 1402(مصطفوي،  رودنیز به کار می

هـاي اسـتنباط، بـین مکاتـب     مصادر معتبر آن است. با توجه به اینکه در منابع احکـام شـرعی و روش  

که از یک سو تابع  اجتهادي است«گوناگون فقهی اختلافاتی وجود دارد؛ مراد از استنباط در این نوشتار 

ضوابط ضروري موضوعه و بدور از ظنون و اوهام شخصی غیر معتبر و از دیگر سو پاسخگوي حـوادث  

ادله معتبر براي این اسـتنباط نیـز    )21-20: 1397(علیدوست،  ».ها باشدها و مکانواقعه در همه زمان

اجماع کاشف از سـنت و عقـل. مـراد از فراینـد اسـتنباط نیـز        به عقیده امامیه عبارتند از کتاب، سنت،

  شود.هاي معتبر استخراج میمراحلی است که طی آن حکم شرعی از منابع معتبر و با روش

  احکام حقوقی اسلامشناسی . مفهوم3-2

مراد از احکام حقوقی اسلام همان احکام توصلی اجتماعی است. این احکام با احکـام اخلاقـی و   

را ضـمانت  تمـایز آن از جهاتی تفاوت دارد. در وجه تمایز آنها سه دیدگاه وجود دارد. برخی وجـه  عبادي

هـا  و برخی در اعتبارکننده و مجري آن )32-31 ،1376(فرانکنا، اجرایی بیرونی داشتن قوانین حقوقی 

در حالی که  )17 ،1369(اتکینسون، دانند می -که در قوانین حقوقی، مجلس و نهادهاي قضایی است-

 داننـد اي وجه تمایز را لزوم نیت فاعل مختار در قوانین اخلاقـی بـه عکـس قـوانین حقـوقی مـی      عده

  .)81-80: ب1394مصباح یزدي، (

ضـمانت اجـراي    اولاًرسد که احکام حقوقی آن دسته از احکـام اجتمـاعی اسـت کـه     به نظر می

یـف، قـوانین عبـادي و    تعر نی؛ بنـابرا نیت در تحقق آن نقشی نداشته باشـد  اًیثانبیرونی داشته باشد و 

شود. چراکه قوانین عبادي، بر عکس قوانین حقوقی، فـردي و تعبـدي   اخلاقی از نظام حقوقی جدا می

است و شرط صحت آن این است که به قصد تقرب انجام شود. در وجه تمایز آن با قوانین اخلاقی هم 

ت و ضـمانت  هم تعبدي اس ـ باید گفت برخی از قوانین اخلاقی فردي است و قوانین اخلاقی اجتماعی

  .اجراي بیرونی هم ندارد

                                                 
جِهَتِهَا وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ وَ ا وَ الجُْودُ يخُْرجُِهَا عَنْ وَ سُئِلَ عليه السلام أيَُّـهُمَا أفَْضَلُ الْعَدْلُ أَوِ الجُْودُ فَـقَالَ عليه السلام الْعَدْلُ يَضَعُ الأُْمُورَ مَوَاضِعَهَ  ١

  )٤٢٩. (�ج البلاغه، کلمات قصار، الْعَدْلُ أَشْرَفُـهُمَا وَ أفَْضَلُهُمَاالجُْودُ عَارِضٌ خَاصٌّ فَ 
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  ماهیت عدالت .3

در اینکه عدالت یکی از مفاهیم ذهنی و از معقولات ثانیه است، اختلافی وجود ندارد. ویژگی این 

ها مفاهیم ذهنی آنندارند؛ لذا به دسته از مفاهیم این است که مابازاء و مصداق عینی در خارج از ذهن 

به معنی اعم هستند یا اینکه  ياعتبار یعنیاست؛ آیا منشأ انتزاعشان در خارج  کهنیا گویند. ولی درمی

وجـود   نظـر اختلافمنشأ انتزاعی نیز در خارج ندارند و اعتباري به معناي اخص و از موهومات هستند، 

طباطبـایی،  (ر.ك: ؛ دانند که برساخته ذهن عقَلا استدارد. علامه طباطبایی (ره) آن را از موهومات می

و استاد مصباح آن را از مفاهیم ثانیه فلسفی و اعتبـاري   1در مقابل، استاد جوادي آملی) 147 /2: 1387

  .)199-198 /1: 1398(ر.ك: مصباح یزدي،  شونده از امور خارجیه انتزاع میدانند کی اعم میبه معن

کنـد  ی و صـوري پیـدا مـی   جنبـه تـوافق   کاملاًاگر احتمال اول را صحیح بدانیم عدالت اجتماعی 

است؛ بنابراین چیزي به نـام عـدالت    مورد توافقعدالت عبارت از عمل به قانونی است که  اساسنیبرا

هاي ارزشی اعم از حقـوقی و اخلاقـی   اي به نام عدالت براي سنجش محتواي گزارهمحتوایی و قاعده

دالت صـوري، عـدالت محتـوایی و    معنا خواهد بود. ولی در صورت پذیرش دیدگاه دوم علاوه بر ع ـبی

  ها محتمل خواهد بود.براي سنجش محتواي این نوع گزاره قاعده عدالتوجود  جهیدرنت

این بحث در مورد حسن عدالت و قبح ظلم در بین حکیمان و فقیهان اسـلام سـابقه دارد. اکثـر    

تند کـه حقیقتـی   حکیمان معتقدند قضایاي ارزشی مانند حسن عدالت و قبح ظلم از آراي محموده هس ـ

؛نصــیرالدین طوســی، 1326: 346-347 ؛220 /1: 1364(ر.ك: ابــن ســینا، قــلا ندارنــد. وراي آراي ع 

اي ماننـد محقـق لاهیجـی و دیگـران     در مقابل عده )265-264 /2: 1430مظفر،  ؛فارابی، 1407: 19

در  .)61: 1364(لاهیجـی،   معتقدند: این قضایا برهانی هستند و براي یقینی شدن نیاز به برهان دارنـد 

دوره معاصر این بحث توسـط علامـه طباطبـایی و علمـاي معاصـر تحـت عنـوان مفـاهیم اعتبـاري          

 .است شدهمطرح

  اعتباري به معنی اعم .1-3

که مفاهیم ارزشی از قبیل حسن و قبح، مصلحت و مفسده و عدل و ظلـم را از  رغم ایناي بهعده

موجـود در  رو احکام اینآورند ازحساب میها را در زمره مفاهیم فلسفی بهدانند، آنمفاهیم اعتباري می

انـد  ها این احکام ارزشی، از قبیل علت و معلولدانند. به عقیده آنمی ریپذبرهاناین قضایاي ارزشی را 

                                                 
گوید: عدل نیز مانند بسیاري از مفاهیم ارزشی دیگر در واقع برگرفته از جهان آفرینش است و از امور تکوینی انتزاع شده است. ایشان می 1

لامی مفاهیم را به اولی و ثانوي و ثانوي را به منطقی و فلسفی تقسیم کرده ) شهید مطهري نیز به تبع فلاسفه اس39: 1388(جوادي آملی، 

داند که مابازاء خارجی ندارد ولی منشأ انتزاعشان در خارج است. ایشان گرچه به ثانیه و مفاهیم فلسفی را آن دسته از مفاهیم اعتباري می

جا که ایشان قائل به حقوق طبیعی است (ر.ك: ) ولی از آن277-271 /5: 1384کند (مطهري، فلسفی بودن مفهوم عدالت تصریح نمی

هایی مانندعدالت را جزء مفاهیم فلسفی به حساب داند ارزشهاي اخلاقی را در واقعیت می) و طبیعتا ریشه ارزش157 /19: 1384مطهري، 

  آورد.می
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معلـولی برقـرار اسـت و ازآنجاکـه میـان علـت و       _به این صورت که بین عمل و غایت آن رابطه علی

ر واقـع، از یـک سلسـله    ي موجود در این قضایا د»بایدها«الامرى هست، معلول، رابطه واقعى و نفس

 شـان یهاعلـت هـا بـا   کنند که منظور، همان روابط واقعىِ معلـول الامرى حکایت مىهاى نفسواقعیت

: ب1394مصباح یـزدي،  ر.ك: (آید همان ضرورتى است که از ماده قضیه بر مى» باید«خواهد بود؛ لذا 

3 ،144-145(.  

  اعتباري به معنی اخص. 2-3

داند که به عدالت اجتماعی را از سنخ مفاهیم اعتباري می ازجملهاطبایی مفاهیم ارزشی علامه طب

نمایـد  از شعاع شناسایی عقل نظري به دور است و بر خارج نفس الامري که اعتبار مـی «ایشان  تعبیر

شـود. ظـرف   شود در اینجا جاري نمـی حد و برهانی که در حقایق جاري می گونهچیهکند و صدق نمی

 /2: 1387(طباطبـایی،  » کنـد ی برایشان اعتبار میعقل عملها همان ظرف وهمی است که دق اینص

گونه مفاهیم عبارت است از اعطاي حد چیـزي بـه چیـز دیگـر،     حقیقت این«به این صورت که  )147

 /2: 1387(طباطبـایی،  » ی به ترتیب دادن آثار چیز اول بر چیز دومجمعدستهنیازهاي زندگی  موجببه

انسان بـا هـدایت طبیعـت و    «گوید: ایشان در مورد چگونگی اعتباري بودن عدالت اجتماعی می )147

خواهد خواهد (اعتبار استخدام) و براي سود خود، سود همه را میتکوین پیوسته از همه سود خود را می

» خواهـد (اعتبـار حسـن عـدالت و قـبح ظلـم)      عتبار اجتماع) و براي سود همه عدل اجتماعی را مـی (ا

  .)209 /2: 1396اطبایی، (طب

  بندي کرد.توان در چند نکته جمعحاصل کلمات علامه را می

ها موجودات را بـه  آن شدنبرآوردهیک؛ به عقیده ایشان، خداوند به اقتضاي نیازهاي طبیعی که  

  ي تمایلات و احساساتی در انسان و حیوان قرار داده است.سرکرساند یهدف طبیعت می

  اند.وان، رسیدن به این تمایلات را براي خود هدف اصلی قرار دادهدو؛ انسان و حی

ي را » بایـد «سازد و ها و اعتباراتی را براي رسیدن به این هدف اعتباري، میسه؛ انسان، اندیشه

» بایـد «استعمال در غیر ما وضع له و مجازي است. چراکه  درواقعدهد ها قرار میهم که در این گزاره

 ،1387طباطبایی، ر.ك: ( شوده هدف طبیعت است، استفاده میهایی که براي رسیدن بارهحقیقی در گز

2/ 147(.  

چهار؛ به عقیده ایشان، برخی از اعتباریات، عمومی و ثابت هستند و از نیازهاي ثابـت سرچشـمه   

 ت.س ـرو اعتباري بودن احکام ارزشـی در ایـن دیـدگاه بـه معنـاي نسـبی بـودن آن نی       ایناند؛ ازگرفته

  .)200 /2: 1396(طباطبایی، 

ا، لغویت و عـدم لغویـت   هلانی در آنبرهانی نیستند و تنها معیار عق کدامچیهپنج؛ احکام ارزشی 

  .پاورقی استاد مطهري) 183 /2: 1396(طباطبایی،  اعتبار است
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  دیدگاه برگزیده. 3-3

ل راه اسـتدلال در ایـن قضـایا را برهـانی     تفاوت محوري این دو دیدگاه این است که دیـدگاه او 

داند. به عقیده مـا ایجـاد وفـاق بـین ایـن دو      دیدگاه دوم راه استدلال را برهان نمی کهیدرحالداند می

هـاي اعتبـاري   آنچه در دیدگاه دوم گفته شد اگـر هـدف اندیشـه    بهباتوجهدیدگاه کار دشواري نیست. 

، اعتباري است و در مقـام اسـتدلال، برهـان در آن راهـی     »یدبا«(ارضاي تمایلات) را در نظر بگیریم، 

گوید، این رابطه از ندارد. حال اگر هدف طبیعت و فطرت را در نظر بگیریم چه؟ چنانچه دیدگاه اول می

  1. رو روش استدلال در آن برهان استاینقبیل علت و معلول خواهد بود؛ از

 شود. برخی از این قضـایا تقسیم می دودستهی به از طرفی بر اساس هر دو دیدگاه، قضایاي ارزش

هـا  گیـرد کـه توضـیح آن   مانند حسن و لزوم عدالت، از نیازهاي ثابت در طبیعت و فطـرت ریشـه مـی   

  گذشت.

 ـاپذیر هسـتند  دسته دیگر قضایایی هستند که ریشه در نیازهاي ثابت ندارند و لذا تغییر  دسـته  نی

مانند حرکت از راسـت یـا چـپ در    _شوند فطرت مربوط نمیطبیعت و  هدف بامستقیم  به طوراگرچه 

 ـثاناصل این قضیه در کشورهاي مختلف متفـاوت اسـت و    اولاًهنگام رانندگی که  در مـواردي ایـن    اًی

ولی همگی باید در چارچوب قوانین کلی ثابت که عدالت اجتماعی در رأس  _شودقانون کلی نقض می

قواعد و هدف خلقت و طبیعت رابطه علّی برقـرار اسـت. مثـل     شوند؛ زیرا بین آنهاست جعل همه آن

بنابراین حتی تغییر قوانینِ متغیـر هـم بایـد در چـارچوب     ؛ و ظلم ومرجهرجحسنِ نظم و عدالت و قبح 

 ـ نتیجه اینکه احکام ارزشی از قبیل مفاهیم فلسفی  حقایق ثابت و لایتغیر انجام شود. بـه   یهسـتند؛ ول

یی و گـو راسـت و متغیر مانند حسن  د یکی ثابت مانند حسن عدالت و قبح ظلمشونتقسیم می دودسته

یی و قوانین مدیریت شهري و غیر آن. قوانین ثابـت بـراي قـوانین متغیـر نقـش قـوانین       گودروغقبح 

هاي مختلـف) بـر   ها و مکانزمانمختلف (کنند که حکم قوانین متغیر در شرایط بالادستی را بازي می

شـود. در ایـن میـان عـدالت     ، ارزیـابی مـی  قـرار گرفتـه  از قوانین ثابت  کیکدامداق اساس اینکه مص

  هاست.همه قوانین اجتماعی و حاکم بر آن رأساجتماعی در 

  حقوقی و ارزشیمعیار شناخت عدالت در احکام  .4

روشن شد که این مفاهیم و قضایا (حسن عدل و قبح ظلم) ریشه در حقایق دارند و قاعده عدالت 

                                                 
نامه علایی یکی از مثالهایی د. مثلاً ابن سینا در دانشگویناین سخن شبیه آن چیزي است که برخی از فیلسوفان در مورد مشهورات می 1

(ابن شود ت با برهان و حجت، یقینی میصحت یا خطاي مشهورالت و قبح ظلم است ولی معتقد است زند حسن عداکه براي مشهورات می

دلیل بر صادق بودن آن نیست؛  اي که مشهور شد، صرفاً شهرتشاین نشان از آن دارد که گرچه هر قضیه .)121 /3: بخش 1383سینا، 

گویند: برد. پس مراد از سخن فلاسفه و اهل منطق از اینکه میتوان آن را از طرق حجت و برهان آزمود و به صحت یا بطلانش پیولی می

ت این مطلب به قضایاي ارزشی و اخلاقی از مشهورات هستند این نیست که ریشه در حقایق ندارند و با برهان قابل اثبات نیستند. شباه

این است که در اینجا نیز اگر شیوع و مقبولیت این قضایا را در نظر عقلا در نظر بگیریم مشهوره هستند ولی اگر ریشه در حقایق بحث ما 

  داشتن آنان را در نظر بگیریم برهان پذیر بوده، قابلیت اتصاف به صدق یا کذب را دارند.
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تمام احکام و قواعد خرد و کلان اجتماعی است. اکنون پرسش این است که مراد از این حقایق  مبناي

ها را شناخت تا به این وسیله بتوانیم احکـام اجتمـاعی را بـا آن اسـتنباط     توان آنچیست و چگونه می

  کنیم و فتاواي اجتماعی را با آن محک بزنیم. 

وراي قضـایاي   اساساًکه ین زمینه مطرح است یکی ایندر تاریخ فلسفه حقوق دو اعتقاد کلی در ا

که مـا بـر    توافق اجتماعی (خواست مردم و سلیقه آنان یا اراده شارع) وجود ندارد جزبهارزشی واقعیتی 

اساس دیدگاه خود که به واقعی بودن مبناي حقوق قائل شـدیم ایـن دیـدگاه را نپـذیرفتیم و دیگـري      

ا، حقوقی تحت عنوان حقوق طبیعی وجود دارد که این احکـام بایـد بـر    که وراي این احکام و قضایاین

به وجـود آمـده کـه     سؤالدر فلسفه حقوق این دو مکتب در پی پاسخ به این ها تنظیم شود. اساس آن

داننـد و  منشأ الزام در قوانین حقوقی چیست؟ پیروان مکتب پوزیتیویسم منشأ آن را توافق اجتماعی می

مکتب حقوق طبیعی منشأ این الزام، قوانین والاتري تحت عنـوان قـانون یـا حقـوق     به عقیده پیروان 

مانـد و آن هـم   در این مرحله براي مـا یـک فـرض بـاقی مـی      .)34: 1396طبیعی است (ر.ك: تبیت، 

نامنـد و  گیري از وجود نوعی حقوق پیشینی که هواداران حقوق طبیعی آن را حق طبیعی بشر مـی بهره

  چگونگی این حقوق اختلافاتی وجود دارد.البته در نوع و 

  در مورد مبناي حقوقهواداران حقوق طبیعی  دیدگاه .1-4

هاي متنوع و متکثري است که هـر چنـد هـیچ    حقوق طبیعی به شهادت تاریخِ آن، داراي دیدگاه

در دو تـوان  هـا را مـی  آناغلب  یندارد؛ ولها وجود شناسی مشترکی در همه این دیدگاهاعتقاد یا روش

بـه سـه دوره   خودش حقوق سنتی نیز  .)21: 1396(بیکس، بندي کرد عمده سنتی و مدرن طبقهگروه 

است. دوره کلاسیک از ارسـطو آغـاز و بـا سیسـرون      میتقسقابلکلی کلاسیک، متقدم کلیسا و عرفی 

وق و با نظریه آکویناس وارد کلیسا و سپس با عقیده گروسـیوس بـه قلمـرو حق ـ    شودیمبندي صورت

جدیـدي   بـه مرحلـه    انیگرااثباتنهد و در دوره مدرن توسط لان فولر در تقابل با طبیعی عرفی پا می

  .)1383، اینقربان(ر.ك:  شودز حقوق طبیعی سنتی متمایز میشود و اوارد می

هـاي  کنیم، جنبههمین که از نویسندگان کلاسیک به سمت نویسندگان متقدم کلیسا حرکت می

اخـلاق و   بـا دررابطهکند و بنابراین موضوعات متفاوتی توسط این رویکرد تغییر می رورتاًضاین نظریه 

شود کـه سرچشـمه ایـن معیارهـاي     شود. مثلاً در میان نویسندگان کلاسیک گفته میحقوق ظاهر می

والاتر ذات و طبیعت اشیا است. نزد نویسندگان متقدم کلیسا، موجودي الهی وجـود دارد کـه بـه طـور     

ایـن   وجـود نیبـاا کنـد،  کند و براي نوع بشر فرامین صریحی وضع میال در امور بشري مداخله میفع

دهنـد و  نویسندگان کلاسیک به یک خدا ارجاع می مثلاًکند؛ تقابل به نحوي در موضوعات اغراق می

 ایاش ـت درباره معیارهاي والاتر در درون طبیعت بشري یا طبیع گفتنسخننویسندگان متقدم کلیسا به 

اصطلاح حقوق طبیعی «ها در همه این دیدگاه هرحالبه .)24-23: 1396(ر.ك: بیکس،  دادندادامه می

رود تا نشان داده شود که در برابـر قواعـدي کـه در زمـان معـین      در مقابل حقوق موضوعه به کار می
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ود دارد که برتـر از  شود، قوانین ثابتی نیز وجها از طرف دولت تضمین میکند و اجراي آنحکومت می

ها را کشف نموده و مطلوب خـود قـرار   گذار باید آناراده حکومت و غایت مطلوب انسان است و قانون

حاوي قواعـد   تنهانهکنند که مفهوم حقوق می دیتأک نوعاًگرایان طبیعت) «20: 1379(کاتوزیان، » دهد

اي از معیارهـاي مهـم   جموعـه بلکه متضمن مفهـومی از اهـداف عمـومی مشـترك و م     ، و...موضوعه

، ثابت و پایدار اسـت. طبـق ایـن    لشموجهانبه همین دلیل  )28-27: 1378(موراوتز، » اخلاقی است.

  تصور است.دیدگاه، براي عدالت علاوه بر جنبه صوري، جنبه محتوایی نیز قابل

به موازات رشد حقوق طبیعی در دوران مدرن برخی از اندیشمندان ایـن مکتـب، ضـرورت همـاهنگی     

بیعـی متغیـر   حقوق طبیعی با متغیرهاي اجتماعی را احساس کردند و بر اساس آن قائـل بـه حقـوق ط   

حقوق طبیعی ثابت و جاودانه نیسـت و بایـد   «شدند. یکی از این اندیشمندان استاملر است به عقیده او 

فردا ستمی  به اقتضاي هر محیط، جداگانه تعیین شود، زیرا ممکن است قاعده عادلانه و درست دیروز،

دن به عدالت است که در ماند، مفهوم عدل و ظلم و شوق رسیمحض باشد ولی آنچه همیشه ثابت می

در ایـن دوره   1)98 /1: 1377(کاتوزیـان،  » کنـد هر جامعه حقوق طبیعـی مخصوصـی را ایجـاب مـی    

تر بر فهم درست از قانون به مثابه نهادي اجتمـاعی یـا   دیدگاه حقوق طبیعی] به صورتی موشکافانه«[

عـلاوه بـر جنبـه فـردي     )  و در تلاش اسـت تـا   33: 1396(بیکس، » کند.کنشی اجتماعی تمرکز می

  .)233-232: 1394(ر.ك: پیرحیاتی، معمار، و شهابی،  قرار گیرد مدنظرعدالت، جنبه اجتماعی آن نیز 

  هاي اندیشمندان مسلمان در مورد مبناي حقوقدیدگاه .2-4

 یبررس ـقابـل دیدگاه اندیشمندان مسلمان در مورد مبناي حقوق اسلام در دو مقام ثبوت و اثبات 

  است.  

  در مقام ثبوت .1-2-4

اراده شـارع بـاور    اکثر اشاعره در عالم واقع و مقام ثبوت، وراي احکـام شـرع واقعیتـی را غیـر از    

 :تـا (ر.ك: ارموي، بـی  ی شارع حسن و قبحی وجود نداردامرونهرو قائل بودند که قبل از ایننداشتند؛ از

ر.ك: شهرستانی، بیتـا : 1/ 115). عقیـده ایـن دسـته     ؛ر.ك: رازي، 1412: بخش اول/ 123 ؛252 /2

 شباهت بسیاري به دیدگاه هواداران توافق اجتماعی دارد.

                                                 
وسط طرفداران حقوق طبیعی مطرح شده است به عنوان مثـال اشـتملا، حقـوق طبیعـی بـا محتـواي       براي تطبیق با متغیرها چند راه حل ت 1

دهد که شاخصه مهم آن، انطباق پذیري با محیط متغیر و ژرژ رنار فیلسوف حقوق فرانسوي، حقوق طبیعی با محتواي تکاملی را پیشنهاد می

دهد چراکه نظریـه رنـار و   نظریه حقوق طبیعی با اجراهاي متغیر را  ترجیح میاجتماعی است؛ در مقابل ژان دابن حقوقدان بلژیکی  -تاریخی

: 1401(ر.ك: شـهابی،  نفی حقوق طبیعی به همراه ندارد  اي جزداند که معنا و نتیجهاشتملا را با چالش تغییر پذیري حقوق طبیعی مواجه می

152(. 
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معتزله و شیعه (عدلیه)، برخلاف اشاعره، احکام شرع را تـابع مصـالح و مفاسـد واقعـی و نفـس       

ایـن   .)82 /8: 1325یجـی،  الا(ر.ك:  شان حسن و قبح، ذاتیِ افعـال اسـت  الامري دانسته، به عقیده ای

  عقیده از جنبه ثبوتی شبیه عقیده طرفداران حقوق طبیعی است.

  در مقام اثبات .2-2-4

و استنباط احکام حقوقی اسلام، در بین مسـلمین سـه رویکـرد     در مقام اثبات و به تعبیري کشف

  وجود دارد. 

  اشاعره و اهل حدیث .1-2-2-4

اي که بـراي اسـتنباط احکـام    گونهاند، به، قائل به شرعی بودن حسن و قبحثیاهل حداشاعره و 

آورنـد. البتـه   مـی ن حساببهمستقل، منبع احکام  به طورشرعی تنها ادله نقلی را معتبر دانسته، عقل را 

مستقل باور دارند. اگـر  غیر صورتبه، به اعتبار آن در طول ادله نقلی یعنی ثیاهل حد برخلافاشاعره 

حساب آوریم، این دیدگاه از جهـت اثبـاتی نیـز بـه دیـدگاه      پذیرفتن شرع را نوعی قرارداد اجتماعی به

  هواداران توافق اجتماعی شباهت دارد.

  معتزله .2-2-2-4

 اسـتنباط قابـل عقـل،  اسـتفاده از  در نقطه مقابـل اشـاعره، همـه احکـام اجتمـاعی را بـا        معتزله

  عرفی) شباهت دارد.( یرالهیغدانستند. این دیدگاه، به دیدگاه هواداران حقوق طبیعی می

  شیعه امامیه .3-2-2-4

 در ی؛ ولاست استنباطقابلشیعه امامیه بر این باور است که قسمتی از احکام شرع با کمک عقل، 

رو در اسـتنباط احکـام شـرع از وحـی     اینمواردي، عقل از درك مصالح و مفاسد واقعی ناتوان است؛ از

  نیاز نیستیم. بی

توافق در این دیدگاه، در مورد مبناي حقـوق و منشـأ الـزام در قـوانین حقـوقی از سـوي        رغمبه

برخی قائل به حقوق طبیعی و برخی نیز  هایی ارائه شده است.و اندیشمندان شیعه دیدگاه پردازانهینظر

 گـرا بلکه واقـع  ستند؛ین گراینسب، انیگرااثباتقائل به اراده الهی هستند. قائلین به اراده الهی بر خلاف 

  .کندیمجدا  انیگرااثباتهستند و این مطلب آنان را از 

  الف: حقوق طبیعی

که جایگاه مناسبی براي ادله نقلی است  تصورقابلنظریه حق طبیعی در حقوق شیعی در صورتی 

آن مبانی، حجیت و تأثیرگذاري ادله نقلی در مقـام   هقائل باشد و الا فقه با مبانی خاص خود که از جمل

معنا خواهد بود. از جمله قائلین به این دیـدگاه، شـهید مطهـري    کشف و اثبات قوانین شرعی است بی

اعلامیه حقوق بشر این است کـه انسـان یـک نـوع      روح و اساس« گوید:است ایشان در این مورد می

بـه او داده   هـا يآزاددارد و در متن آفرینش یک سلسله حقـوق و   احترامقابلحیثیت و شخصیت ذاتی 
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» .باشند و ایـن اسـاس، مـورد تأییـد اسـلام اسـت      شده است که به هیچ نحو قابل سلب و انتقال نمى

ی شناس ـانسـان هاي فلسفی غرب را در با دیگر نظام ) ایشان اختلاف اسلام157 /19: 1384(مطهري، 

آفرینش اسـت.   باارزشها را دارد کتاب گوید: تنها مرجعی که صلاحیت تعیین حقوق انساندانسته، می

ي تحقق استعدادهایی که در سوبهي هدفی که دارد موجودات را مقتضابهایشان معتقد است که خلقت 

یـک سـند، حقـوق طبیعـی      عنـوان بـه مین اسـتعدادهاي طبیعـی   کند و هها تعبیه شده هدایت میآن

فرزند انسان چون استعداد یادگیري دارد حق آموزش بـراي او   مثالعنوانبهکند. موجودات را تعیین می

کـه فرزنـد گوسـفند چنـین حقـی نـدارد. ایشـان        شود؛ درحـالی یک حق طبیعی محسوب می عنوانبه

باب همین تفاوت در استعدادهایی که نظام آفـرینش بـر اسـاس     هاي حقوقی زن و مرد را نیز ازتفاوت

بر همـین مبنـا بـه    ). 157 /19: 1384دانند (ر.ك: مطهري، ن و مرد قرار داده است، میهدف آن، در ز

طبیعی و فطرى بشر ایـن نیسـت کـه هـر      بشر حق فطرى و حق طبیعى دارد ولى حق«عقیده ایشان 

این حق، محترم است... لازمـه احتـرام انسـان ایـن اسـت کـه        جبموبهاى را که انتخاب کرد، عقیده

  )354 /26: 1384(مطهري، » رم باشد.استعدادها و کمالات انسان محترم باشد یعنى انسانیت محت

توان در چند جمله خلاصه کرد. اینکه خداوند ارکان حقوق طبیعی در اندیشه استاد مطهري را می

کیمانه خلق کرده که مجموعه طبیعت و تمام اجـزاي آن بـه کمـال    و ح دارهدفاي گونهطبیعت را به

مطلوب خود دست یابند. براي اینکه بشر بتواند استعدادهایی را که در او وجود دارد به کمال برسـاند و  

از این طریق هدف از خلقت او و موجودات دیگر تحقق پیدا کند، نیازهـایی دارد کـه رسـیدن بـه ایـن      

 هاانسان. این استعدادها و نیازها برخی مشترك بین همه شودیمطبیعی او شناخته حق  عنوانبهنیازها 

حقوق طبیعی در اندیشه ایشان، هدف از خلقت  اریمع نیاست؛ بنابراو گاهی مخصوص یک نوع انسان 

  استعدادهاي طبیعی است. علاوهبه

  ب: اراده الهی 

وجودي مستقل به نام طبیعت فـرض کنـیم   اند که اگر مبرخی از اندیشمندان شیعه بر این عقیده

: 1392نیست (ر.ك: مصـباح یـزدي،    اثباتقابلبدهد، از لحاظ عقلی و منطقی  که او حقوقی به انسان

هـاي  توان در منظومه آموزهها با خداوند نمیارتباط وجودي انسان درنظرگرفتن) و اساساً بدون 48-49

در فرهنگ دینى، مفهوم حـق  ) «141: 1391اح یزدي، قائل شد (ر.ك: مصب اسلامی حقی براي انسان

تر از مفهوم آن در اخلاق و حقوق است. علاوه بر حق اخلاقى و حقوقى، حق مصـادیق دیگـرى   وسیع

) که این حق اسـاس دیگـر   52: 1392(مصباح یزدي،  تاس انسان نیز دارد که از آن جمله، حق خدا بر

ایشان مبنـاي   اساسنیبرا) 54 ،1392(مصباح یزدي:   ندابر این حقو سایر حقوق، متفرع حقوق است 

 .دانندهاي اسلامی را اراده الهی میحقوق در آموزه

که گفته شود، حقوق « توان حقوقی به نام حقوق طبیعی قائل شدبه عقیده ایشان در صورتی می

(مصـباح  » شـد. منـد با هر موجودي مقتضاي طبیعت اوست که براي بقا و دوام خود، بایـد از آن بهـره  
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  )49-48: 1392یزدي، 

  ج. دیدگاه برگزیده

تـوانیم داشـته   به عقیده ما در اسلام و مکتب شیعه حقوق طبیعی به این معنا و با این شرایط می

داند هم منافاتی ندارد؛ چراکه گرچه مـا  اي که اراده الهی را خاستگاه حقوق اسلام میباشیم و با نظریه

طبیعت انسان و جهان را حکیمانه آفریـده اسـت. اولاً، از   او  یول م؛یستینار در مقابل خداوند حقی طلبک

ها طوري تقسیم شده که هدف از خلقـت جهـان و انسـان کـه همـان      نظر تکوینی استعدادها و قابلیت

 ـثانرسیدن هر موجودي به کمال مطلوب خویش است تحقق پیدا کند و  نیازهـاي هـر موجـودي در     اًی

ي عمل شود که نیازهـاي طبیعـی بـراي    اگونهبهباید در مقام تشریع نیز  طبعاًو  طبیعت قرار داده شده

ایـن   هـا نیـز برطـرف شـود.    فعلیت یافتن استعدادها و دستیابی به هدف محقق شود و موانع تحقق آن

   مربوط به مقام ثبوت بود.

عـدالت در احکـام   به عنوان معیار توانیم از این حق در مقام اثبات و کشف قوانین حقوقی نیز می

 هستند؛ وکنیم که در دسترس استفاده کنیم. در این مرحله ما به ابزارهایی تکیه میاجتماعی و حقوقی 

ادلـه عقلـی   از این ابزارها، یکی . ولی معتبر هستند کنندحقیقت را نمایان نمی صددرصدما  يبرا گرچه

هـا  اف و کمـالاتی کـه رسـیدن بـه آن    که با ملاك قراردادنِ استعدادها و از طرفی بر اساس اهداست 

قلی کند و همچنین ادله نهدف از خلقت انسان است، مقتضاي عدالت در احکام حقوقی را مشخص می

ادله عقلی هم به صورت مستقل و هم در مقام فهم و تفسیر ادله نقلـی در   مانند قرآن و روایات معتبر.

 تغییرات زمان و اختلاف مکان حکم شرعی بااست و متناسب  راه کشف و اثبات احکام حقوقی راهگشا

همان چیـزي   قاًیدقکند و این نگاه را بر اساس عدالت اجتماعی و به صورت پویا استخراج می اجتماعی

  است که شهید مطهري ره و دیگر قائلان به حقوق طبیعی شیعی معتقدند.

ایسه آن با حقوق طبیعی در و به مق پذیریممیما در این مجال وجود حقوق طبیعی به این معنا را 

 فرض براي حل مسئله اصلی خود تلاش خـواهیم کـرد.  پردازیم و بر اساس این پیشدیگر مکاتب می

را از حقـوق طبیعـی متـافیزیکی و عرفـی غـرب متمـایز       با این تقریر هایی حقوق فطري شیعه ویژگی

  از: اندعبارتها کند. این ویژگیمی

شیعه براي کشف این حقوق طبیعـی و فطـري در کنـار     نار هم:اعتبار ادله عقلی و نقلی در ک -1

دانـد کـه   ي حقیقـت مـی  سـو بـه داند؛ چراکه عقل را راهی عقل، اسناد نقلی را نیز معتبر می

تضـادي   قطـع آور رو بـین درك عقلـی و دلیـل نقلـیِ     اینرسد؛ ازهمیشه به هدف خود نمی

  بیند.نمی

ن مسئله که متغیرهاي زمانی و مکانی در اثبات و در ای مقتضیات زمان و مکان: درنظرگرفتن  -2

ي دارند؛ در بین شـیعه دو گـرایش وجـود دارد.    ریتأثکشف این حقوق و احکام اجتماعی چه 

 ریناپذاجتنابگرایش اول تغییرات احکام اجتماعی را بر اساس تغییرات زمانی و مکانی امري 
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کـه بـه    دهنـد قـرار مـی   مـدنظر ا و در این راستا هدف حکم و کارکرد موضوعات ر داندمی

مطهري، 1384: 30/ 504-505 به نقل از  ؛381: 1417الصدر،  (ر.ك:. اندمعروفکارکردگرا 

محمد قطب) درحالیکه گرایش دوم به تغییر شرایط اجتماعی توجه نمیکنند و تنها متـون  

منقول را ملاك قرار داده، به سنتگرایان صورتگرا معروفاند. (ر.ك: علیزاده، 1394: 7) به 

عقیده ما نیز توجه به مقتضیات زمان در کشـف احکـام اجتمـاعی اسـلام اهمیـت و      تـأ ثیر 

برخی از صاحبان گرایش اول (کارکردگرایان) احکام الهی را به دو قسم ثابـت   بسزایی دارد.

ا ها احکـام الهـی و حتـی موضـوعات آن ر    اي از آنعده کهیدرحالکنند، و متغیر تقسیم می

دانند ولی معتقدند با تغییر شرایط اجتماعی و به تعبیـري تغییـر اقتضـائات زمـان و     ثابت می

اسـت، تحقـق پیـدا     دادهرختغییراتی که در مصادیقشان  لیبه دلمکان، برخی از موضوعات 

شـوند؛  کنند و این مصادیق جدید در حقیقـت مصـداق بـراي موضـوعات جدیـدي مـی      نمی

 ؛اصـغري،  1388: 18 ؛98: 1430(ر.ك: آخوند خراسانی،  کنندیدا میرو احکام جدیدي پایناز

موسـوي خمینـی،   1378: 21/  ؛مصـباح یـزدي،   1391: 203-208 ؛حکمت نیا، بیتا: 240

.(289 

بـر اسـاس   شیعه  نیازهاي دنیوي و اخروي براي تعریف حقوق: درنظرگرفتناعتقاد به معاد و   -3

داند، حقوق طبیعی را اعم از نیازهاي دنیوي و اعتقاد به معاد و اینکه دنیا را مزرعه آخرت می

داند. به عقیده ایشان، حقوق طبیعی هر آن چیزي اسـت کـه هـر انسـانی بـراي      اخروي می

 نی؛ بنـابرا خوشبختی و سعادت زندگی فردي و اجتماعی، دنیوي و اخـروي بـه آن نیـاز دارد   

 در گـرو و کمال بشر  یاست؛ چراکه خوشبختی در رأس حقوق بشر تعالحقعبودیت  دیدگاه،

آن است و براي رسیدن به این منظور باید تمام اعمال انسان در شاهراه اطاعـت از خداونـد   

این است که کاشف از اراده شـارع باشـد؛    در گرورو ادله عقلی هم اعتبارش اینقرار گیرد. از

حق و نیاز فطـري بشـر کـه همـان عبودیـت اسـت، تـأمین         نیترهممچراکه به این وسیله 

 بـودن يفطـر ی بـه اخـتلاف در اصـل    نیبجهانبنابراین اختلاف این دو دیدگاه در ؛ شودمی

انجامـد؛ چراکـه شـیعه    شود، بلکه به اختلاف در مصادیق حقوق طبیعی میحقوق منجر نمی

 ـ ق امامی هم معتقد به فطري و طبیعی بودن قسـمتی از حقـو   حقـوق  بـرخلاف   یاسـت؛ ول

هـا دانسـته،   تـرین آن طبیعی عرفی، بندگی و توحید را نیز یکی از حقوق طبیعی بلکه مهـم 

  )13(لقمان:  ».یابنی لاتشرك باالله ان الشرك لظلم عظیم«داند آن را ظلم می گرفتندهیناد

حقوق طبیعی شیعه، علاوه بـر اینکـه قائـل بـه عـدالت       اعتقاد به عدالت محتوایی اجتماعی: -4

 اولاًتواند عدالت اجتماعی را نادیده بگیرد، شاهد این ادعا این است کـه  محتوایی است، نمی

ى در قرآن، به مصادیق مختلف عدل اجتماعى اشـاره  هاى فراوانآیهبرخی از علما،  حیتصربه

برخی از دستورات مسلم شـریعت حـاکی از    اًیثانو  )133 /3: الف1394(مصباح یزدي، دارند 
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، احکـامی کـه نمایـانگر    ازجملـه ي اسلام است. ذارگقانوندخالت جنبه اجتماعی عدالت، در 

اهمیت عدالت توزیعی در مکتب اقتصادي اسلام است. مانند وجـوب دادن زکـات از طـرف    

(ر.ك: آن  حقـان يذعنـوان  و تعیـین فقـرا بـه    )3 /23: الف 1413خویی، : (ر.كثروتمندان 

) از شـش مـورد از امـوال    پـنجم کو وجوب پرداخت خمس (ی )409 /1: 1413شهید ثانی، 

-326 /4 ،1403اردبیلـی،   ،(ر.كبراي فقراي سـادات و ...   )78-65 /2 ،1410(شهید ثانی، 

که نشان از اهمیت دادن اسلام به جنبه اجتمـاعی عـدالت دارد و ایـن شـبیه همـان       )328

کلیسـا  نگاهی است کـه حقـوق طبیعـی فردگـراي افراطـی (متـافیزیکی) در دوران متقـدم        

 آن راسر سازگاري با آن نداشت ولی در دوران مدرن و در مواجهـه بـا انتقـادات     وجهچیهبه

 پذیرفت.

برخی از احکام قطعی الهـی ماننـد تنصـیف ارث     عدالت مساوي با تراز بودن حقوق نه تشابه: -5

شـود  زن نسبت به مرد که قرآن به آن تصریح کرده است؛ ما را به این واقعیت رهنمون می

ه به قول شهید مطهري ره، عدالت، تساوي در حقوق است نه تشابه در حقوق. به این معنا ک

 بـاهم تراز برقرار باشد یعنی سرجمع حقـوق   هاانسانکند که بین حقوق که عدالت اقتضا می

 د، حقـوقی شـبیه بـه هـم داشـته باشـند      در همـه مـوار   هاانسانهمه  کهنیابرابر باشند، نه 

کنـد کـه حقـوق    چراکه در مواردي مصلحت اقتضـا مـی   .)140-19/137 :1384(مطهري، 

شود؛ لـذا شـباهت   ا اینکه شباهت حقوق باعث مفاسدي میشبیه به هم نباشند و ی هاانسان

ادعاى ما این است که عـدم تشـابه   «گوید: بود. در جاي دیگري می عدالت خواهد برخلاف

حقوق زن و مرد در حدودى که طبیعت زن و مرد را در وضع نامشابهى قـرار داده اسـت، بـا    

رو ازایـن  )139-138 /19 :1384(مطهـري،  » کنـد. عدالت و حقوق فطرى، بهتر تطبیق مى

اي گونـه دارد بـه  هـا انسـان  شارع حکیم با چینش خاصی که نسـبت بـه حقـوق و تکـالیف    

گذاري کرده که در آن، نظام تشریع نیز همانند نظام تکوین نظـام احسـن باشـد بـه     سیاست

که حداکثر مصالح فردي و اجتماعی را جلب کند و حداکثر مفاسد را نیز دفـع کنـد    گونهنیا

باشـد و ایـن    تراز برقرار هاانسانبین حقوق و تکالیف انسان و همچنین بین حقوق  علاوهبه

  به معناي تحقق عدالت فردي و اجتماعی به معناي واقعی کلمه است.

  هاي فقهیعدالت اجتماعی در استنباط نقش .5

در مورد نقش عدالت در استنباط احکام شرعی سه دیدگاه کلی وجود دارد. برخی معتقدند عـدالت  

پذیرند و دسـته سـوم بـا    فقهی میاي نقش آن را به عنوان قاعده نقشی در استنباط احکام ندارد. دسته

اي فرافقهـی و از  تواند یک قاعده فقهی باشد ولی معتقدنـد: عـدالت، قاعـده   اینکه معتقدند عدالت نمی

را نادیـده بگیـرد.   تواند در فرایند استنباط آنمقاصد و مبانی احکام اجتماعی شریعت است که فقیه نمی
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 پردازیم. اکنون به بررسی هر سه احتمال می

  . احتمال اول1-5

کننـد؛ بـا ایـن بیـان کـه      برخی اساسا دخالت عدالت را در فرایند استنباط احکام فقهی انکار مـی 

گذار خود در تمامی قـوانین، عـدالت را   عدالت علت تامه جعل همه احکام کلی شرعی است، اما قانون«

ی بـر عهـده مکلفـان نگذاشـته اسـت.      را در زمینه استنباط احکام کلی شـرع رعایت کرده و تطبیق آن

شود عدالت، حکمت احکام است نه علت، اشـاره بـدان دارد کـه عـدالت حیثیـت      بنابراین اگر گفته می

(الهـی خراسـانی،   » کـار رود تعلیلیه احکام شرعی است نه آنکه حیثیت تقییدیه باشد تا در اسـتنباط بـه  

1392 :81(.    

شـت  در رد این احتمال همین بس که اکثر ادله شرعی، منصوص و متـواتر نیسـت و لـذا در بردا   

تـوان بـه ایـن    ها اختلاف نظر وجود دارد و اگر در برداشت از یکی از ادله احتمال ظلم باشد نمـی ازآن

بهانه که شارع خودش عدالت را رعایت کرده است، برداشت خودمان از ادله را توجیه کنیم. چون ایـن  

دانـیم کـه   طـع مـی  را به طور قطع به شارع نسبت داد. ولی بـه طـور ق  توان آنبرداشت ما است و نمی

کند و همین براي رد برداشت ما از دلیل و یا تـرجیح روایتـی کـه بـه     خداوند به بندگان خود ظلم نمی

  کند.  تر است کفایت میعدالت نزدیک

  . احتمال دوم2-5

دانند ایشان قواعد فقهی را بـه دو قسـم تقسـیم    برخی عدالت اجتماعی را نوعی قاعده فقهی می

سان کلی است کـه فروعـی در خـود دارد و  در    ان و معیار استنباط است و آنچه بهآنچه میز«کنند: می

ایـن  «گویـد:  ایشان قاعده عدالت را از نوع اول دانسته، می )188: 1376(مهریزي، ».تطبیق مفید است

سـان حریمـی   سازي مجموعه فقه اثر بگذارد چنانچه در منطقـه الفـراغ بـه   تواند در هماهنگقاعده می

  .)188: 1376مهریزي، (»ن تخطی شوداست که نباید از آ

 مصـطلح  فقهـی  قاعـده  ضـوابط  بـا  اسـت  شده مطرح عدالت بودنفقهی قاعده مورد در آنچه اما

 قاعـده  بـرخلاف  امـا  باشـد،  دخیـل  جزئی احکام اثبات در تواندمی عدالت هرچند زیرا ندارد؛ همخوانی

  .نیست مستقل شرعی حکم خود فقهی،

  . احتمال سوم3-5  

مکارم شـیرازي،   ؛8 /1: 1417(فیاض و خویی،  آن فیرا بنابر تعر یعده فقه، قااي از فقهادسته

موسوي سبزواري، 1406: 1/ 11) تنها از نـوع دوم دانسـته، معتقدنـد:    «قاعـده فقه ـ ی  ؛1416: 1/ 10

خودش، حکم کلی فقهی است که فروعی دارد؛ لذا اصل عدالت را نباید همانند یکی از قواعد فقهی که 

درونفقهی هستند، محسوب نمود. اصل عدالت میتواند یک اصل پیش فقهی و یا فرافقهی محسوب 

گردد.»(محقق داماد، 1397: 203) بنابراین دیدگاه، عدالت، از مبانی و مقاصد حقوق اسلامی است که 
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باید در همه ساحتها و مراحل استنباط مورد توجه قرار گیرد؛ به این صورت که فقیه موظـف اسـت،   

ادله نقلی بیانگر حکم را آنگونه که با مقاصد و مبانی ثابت شریعت از جمله عدالت اجتمـاعی  سـازگار  

است، تفسیر کند. گاه به دلیلی که در ظاهر محدود است، توسعه میبخشد؛ چنانکه گاهی از عموم یـا  

اطلاق دلیلی که در نگاه اول عام یا مطلق است، جلوگیري میکند و در استنباط احکام ثانوي عدالت، 

 بهعنوان سند حکم بهکار میبرد.

در هنگام تعارض مفاد نص با اصل عدالت، عدالت اجتماعی، زمینه تحقیق بیشتر در ادله از جمله 

با عبور از مفاد نص و التفات به مقاصد، زمینه براي حضـور  «اي که گونهکند بهمیدلیل عقل را فراهم 

ی منطقـی و عقلـی، آمـاده    و تشـکیل قیاس ـ  _که خود یکی از اسناد معتبر استنباط است _درك عقل 

شود... و در اینجا به دلیل عدم سازگاري دلیل عقل با مفاد نص، مفـاد نـص تـرك، و بـه اقتضـاي      می

صورت که عدالت اجتماعی به عنوان شـاهد  به این )386: 1396(علیدوست، ».شوددرك عقل عمل می

تواند زمینه را بـراي بررسـی بیشـتر    کند. البته همین مطلب میصدور نص عمل می اي بر عدمو قرینه

  موضوع به دلیل احتمال تغییر آن نیز فراهم کند.

  اجتماعیروش معتبر شناسایی مصادیق عدالت  .6

عنوان یک قاعده فقهی یا فراتر از قاعـده،  لازمه تاثیر اصل عدالت در استنباط احکام اجتماعی به

این است که ما بتوانیم بدون ارشاد شارع نیز به مصادیق عدالت و ظلم در احکام اجتماعی که عبارتنـد  

  هاي شرعی اجتماعی دست پیدا کنیم. از گزاره

ز هستند. یکی، حکم و دیگـري موضـوع. اسـتنباط احکـام شـرعی      هاي شرعی داراي دو جگزاره

توان به مصادیق عدالت اجتمـاعی دسـت یافـت.    متوقف بر شناخت هر دو جزء است. از سه طریق می

  یک، ادله نقلی؛ دو، ادله عقلی و سه، عرف.

  . ادله نقلی و عقلی   1-6

آور بـه صـورت مسـتقل، بـراي     ادله نقلی معتبر (قرآن و سنت) و ادله عقلـی قطعـی و اطمینـان   

شناسایی موضوع و حکم، معتبرند؛ زیرا از منابع احکام شرعی هستند. گفتیم که گاهی این دو دسته در 

کنند اگر دلیل نقلی ظاهر باشـد بـه آن، تعـارض غیـر     مصداق عدالت اجتماعی، با هم تعارض پیدا می

  گویند.مستقر و اگر نص باشد تعارض مستقر می

  غیر مستقر (ظاهر) . تعارض1-1-6

اجتمـاعی ظهـور   در جایی که تعارض، غیر مستقر بوده، ادله نقلی از ظواهر باشـند، اصـل عـدالت   

  کند. شکند و ظهوري مطابق با مفاد دلیل عقل برایش ایجاد میلفظیِ دلیلِ نقلی را می

  . تعارض مستقر (نص)2-1-6

اي ما را عنوان قرینه، عدالت اجتماعی بهاگر تعارض از نوع مستقر بوده، ادله نقلی از نصوص باشد
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شـود.  شود و به دلیل عقل عمـل مـی  کند و باعث کنارگذاشتن نص میبه سوي دلیل عقل هدایت می

عنوان مثال در مسئله قصاص مردي که زنی را به قتل رسانده است مشهور فقها بر اسـاس روایـاتی   به

دانند، بـه شـرطیت   قصاص مرد توسط ولی دم می که پرداخت فاضل دیه به خانواده مرد را شرط جواز

در مقابل برخی فقها به استناد به ارتکاز عقلا بر ظلـم   )145 /5: 1400(شیخ طوسی، اند آن حکم کرده

(قرآن :سوره نحـل،  بودن این حکم، این روایات را معارض با آیاتی از قرآن که خداوند را عادل دانسته 

، دانسـته، بـر اسـاس    )41آیـه   (قرآن :سوره فصـلت، داند و ساحت مبارکش را از ظلم مبرا می )90آیه 

کند و حکم به قصاص مرد بدون پرداخـت مـازاد دیـه    قاعده عدالت و نفی ظلم این روایات را طرد می

عنوان مقصد و مبناي رسد، اصل عدالت اجتماعی بهبه نظر می .)63-35: 1393(ر.ك: صانعی،  کندمی

کند و باعث ترجیح روایاتی که دلالتی اي است که ما را به سایر ادله هدایت میشریعت در اینجا قرینه

 شود.بر لزوم پرداخت مازاد دیه به خانواده مرد ندارد، می

  عقلا. عرف و سیره 2-6

پـردازان عـدالت   یکی دیگر از ابزارهایی که در استنباط حکم شرعی نقـش دارد و توسـط نظریـه   

 ـ  قَهاي کشف مصداق عدالت مطرح شده؛ عرف و سیره ععنوان یکی از راهبه  که ی ـلا اسـت. عـرف ب

(ر.ك: لجنـه الفقـه     سـاز ساز دو؛ عرف موضوعشود. یک؛ عرف حکمبه دو قسم کلی تقسیم می اعتبار

  .)32-7: 1397المعاصر، جمعی از نویسندگان، 

  ساز. عرف حکم1-2-6

سـاز  شناسایی کند به آن عـرف، حکـم   آن رااگر مصداق عدالت اجتماعی، حکمی باشد که عرف 

گونـه  کـم هـیچ  شود که عرف خـاص در کشـف ح  گویند. عرف به دو قسم عام و خاص تقسیم میمی

اعتباري ندارد و تنها عرف عام به شرط عدم ردع از طرف شارع در این مجال معتبر است. عـرف عـام   

قَعبارت است از سیره همه عکه ناشی از ارتکاز آنـان اسـت.    هامکانو  هازمانهمه لا در قَلا بماهم ع

نقلی از ظـواهر باشـد تعـارض     دلیل کهیدرصورتاگر حکم عرف عام با دلیل نقلی تعارض داشته باشد، 

  نص باشد، تعارض مستقر خواهد بود. کهیدرصورتو  رمستقریغ

  . تعارض مستقر1-1-2-6

عرف عام در شناسایی مصداق عدالت اجتماعی با نصی تعارض داشـته باشـد؛ ایـن     کهیدرصورت

سوي بررسی سایر ادلـه  عنوان قرینه، ذهن فقیه را بهتواند بهاعتباري ندارد؛ بلکه می خوديخودبهعرف 

اگـر   -1مثـال  کنـیم.  . براي توضیح این مطلب و بررسی احتمالات از دو مثال اسـتفاده مـی  سوق دهد

اگر فرض کنـیم کـه    -2فرض کنیم که عرف عام حکم به ظالمانه بودن تنصیف دیه زن کند و مثال 

ین برداشـت عـرف در   عرف عام حکم به ظلم بودن به بردگی گرفتن اسریان جنگی کند در حالی که ا

هر دو مثال بر خلاف نص روایات است؛ در اینجا در خصوص کاربرد عـدالت در اسـتنباط، دو احتمـال    
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وجود دارد؛ یکی، احتمال عدم صدور نص و دیگري احتمال تغییر موضوع در اثر تغییر شرایط اجتماعی 

  که ادله هر دو باید بررسی شود.

یافـت شـد؛    مـوردنظر یـا نقلـی معتبـر بـر خـلاف نـص       در مورد احتمال اول اگر دلیـل عقلـی    

شود و اگر دلیل نقلـی باشـد، بـین    دلیل عقلی باشد با استناد به آن، نص کنار گذاشته می کهیدرصورت

شود و اگر دلیلی یافت نشـد  شود و به دلیل اقوي عمل مینص و دلیل نقلی تعادل و ترجیح برقرار می

ل گرچه دلیل عقلی در مورد آن وجود ندارد و مدعیان تسـاوي و  شود. در مثال اوبه مفاد نص عمل می

کنند؛ ولی دلیل نقلی بـر خـلاف آن   تنصیف هر کدام براي اثبات ادعاي خود به ادله عقلایی استناد می

  نیز وجود دارد.

همگی روایات صحیحه، «رسیم که این روایات با بررسی روایات دال بر تنصیف به این نتیجه می

(حـاجی ده آبـادي،   »انی فقیه و بزرگوار، روایاتی متعدد و مذکور در کتب اربعـه و ... هسـتند.  داراي راوی

نصیف نیـز مناقشـه   در صحت سند و وضوح دلالت برخی از این روایات، حتی مخالفین ت )165: 1388

ی که می گوید: دیه زن وقتی کـه از ثلـث بگـذرد    علاوه بر اینها روایات )43: 1385(صانعی، اي ندارند 

توان گفت شواهد زیادي بر تنصیف وجود نصف دیه مرد است نیز بر این مطلب دلالت دارند. تقریبا می

اند بنابراین دارد و شواهد بسیار اندکی در روایات بر تساوي وجود دارد که فقها هم از آنها اعراض کرده

ن تنصیف وجود دارد و نه حاصل دلایل نقلی به نفع ایـن احتمـال یعنـی    نه دلیل عقلی بر ظالمانه بود

رو احتمال عدم صدور روایات تنصیف دیه زن، کند ازاینعدم صدورروایات تنصیف از معصوم دلالت می

المللـی  البته گرچه در اینجا حکم اولی همان تنصیف است ولی با توجه به فشارهاي بـین  منتفی است.

کردنـد  دانستند و ایران را به بهانه نقـض حقـوق بشـر محکـوم مـی     حقوق زنان می که ایران را ناقض

هاي بدنی گذار ایران حکم به تساوي دیه زن و مرد و پرداخت مازاد آن از صندوق تأمین خسارتقانون

کـه ایـن حکـم در واقـع حکـم ثـانوي و بـراي جلـوگیري از          )23، 1398کرد (مرادخانی و همکاران، 

در مـورد احتمـال دوم اگـر     دي است که ممکن بود به کشور و مردم ایران وارد شـود. هاي زیاخسارت

تغییر موضوع احراز شد به استناد تغییر موضوع حکمی مطابق عدالت ارتکازي بـر موضـوع جدیـد بـار     

شود که در این مورد در قسمت عرف موضوع سـاز بحـث خواهـد    شود و الا به مفاد نص عمل میمی

  شد.

  ارض غیر مستقر. تع2-1-2-6

باشد، یعنی دلیل نقلی از ظواهر باشد؛ در اینجـا نیـز    رمستقریغحالت بعدي این است که تعارض، 

کنـد.  شکند و براي آن ظهوري موافق با مفـاد سـیره درسـت مـی    سیره عقلا، ظهور لفظی دلیل را می

کـی نظـر مشـهور کـه     وجود دارد. ی دیدگاهقتل خطایی محض دو در  در مورد تغلیظ دیه مثالعنوانبه

(شـهید ثـانی،   در محدوده حرم هستند و دیگري نظر غیر مشهور حرام و هايقائل به تغلیظ دیه در ماه
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نجفی، بـی تـا:  43/ 28)  ؛فاضل هندي، 1416: 11/ 315 ؛شیخ طوسی، 1400: 756 ؛182 /10: 1410

که قائل به عدم تغلیظ دیه در قتل خطایی محض هستند و برخی قتل شبه عمد را نیز بـه آن ملحـق   

اند. روایاتی که دلالت بـر اطـلاق دارنـد (ابـن     هر کدام از این دو دسته به دلایلی استناد کرده کردهاند.

. در مشـهور اسـت  قول ) مهمترین دلیل براي 203، 29، 1397؛حر عاملی، 107، 4، 1409بویه قمی، با

براي کسی که قصـد جنایـت نداشـته بلکـه جنایـت او از روي خطـاي       اینجا ارتکاز عقلا تغلیظ دیه را 

روایـت  شـکند و  داند؛ بنابراین ارتکاز عقلا ظهور روایت در اطلاق را مـی محض بوده، غیر عادلانه می

 کند. ظهور در قتل عمد پیدا می

  . عدم تعارض3-1-2-6

دلیل نقلی در کار نباشد و پس از بررسی سـایر ادلـه    اساساًعدم تعارض دو حالت دارد یکی اینکه 

   شود.باب اماره عمل میمعتبر نیز دلیلی یافت نشد؛ در این صورت به مفاد سیره از 

حالت دوم اینکه دلیل نقلی یا قاعـده فقهـی وجـود دارد کـه ظهـور لفظـی آن ایـن مـورد را در         

دانـد و داخـل   این قسم در دلیل را مطابق عـدالت مـی   داخل بودنارتکاز عقلا،  کهیدرحالگیرد برنمی

حرّ کسوب (انسان آزادي کـه   در مسئله ضمان یا عدم ضمان کسی که مثلاًداند. ظلم می آن رانبودن 

حبس کند؛ به علت فقدان دلیل نقلی، اختلاف است. برخی به اسـتناد   ناحقبهدر آمد اقتصادي دارد) را 

ولی برخی به این دلیل کـه   )294: 1414(الحسینی السیستانی، دانند قاعده لاضرر حابس را ضامن می

کند، قائـل بـه عـدم ضـمان     ضرري را نفی میکند و تنها حکم معتقدند قاعده لاضرر، اثبات حکم نمی

تواند ضمان حابس را اثبات کند یکی از باب ظلم جا ارتکاز عقلا، از دو طریق میحابس هستند. در این

عقلایی بودنِ ضامن ندانستن حابس که چون دلیلی بر خلاف آن نداریم، راسا ضمان را به استناد اصل 

را ظـاهر در  طریق توسعه در دلیل لاضرر به این صورت که آن کند. دوم ازعدالت و نفی ظلم اثبات می

  داند.اثبات حکم هم می

  . عرف موضوع ساز2-2-6

را  سـازد. دو؛ تمـام موضـوع   از موضوع را می یجزئشود. یک؛ تقسیم می دودستهاین قسم نیز به 

هـا  ت تغییـر آن هاي مرتبط با حکم موضـوعیت دارنـد و در صـور   ها بر خلاف سیرهسازد. این سیرهمی

تجـویز   آن راهـا  در جنـگ  المللنیبداري که در زمان جاهلیت عرف مانند برده کند.حکم نیز تغییر می

 قطعـاً مند شده، سیاسـت نسـخ تـدریجی آن دنبـال شـد.      ماند و تنها نظام کرد و در اسلام نیز باقیمی

 داد.اول حکم به امحاي آن می داري در آن زمان ظلم نبود وگرنه باید اسلام در همان مرحلهبرده

ـداري ظلم محسوب میلا، بردهقَامروز به ارتکاز ع  آن ی شود و این در حالی است که نصوص دین

از موضوع اسـت؛ بـه    یجزئ داري تغییرِکند. ریشه تغییر ارتکاز عقلاي امروز نسبت به بردهتجویز می را

و از بـاب   مثـل بـه مقابله داري برايت، بردهاین صورت که موضوع حکم جوازي که مفاد ادله نقلی اس
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تغییر عرف دشمنان) تغییر کرده است؛ بنابراین حکم ( از موضوع یجزئدفاع است که امروز در اثر تغییر 

  لا بر ظلم بودن آن و حرمت عقلی ظلم، حرام است.قَارتکاز ع بنا برکند که جدیدي را طلب می

، از اقسـام احکـام واقعـى و مقابـل     اولـى  د، احکام واقعىاین موارد همه نسبت به احکام اولیه بو

و بالـذات، یعنـى بـدون     اولاًو عبارت است از احکامى کـه بـراى موضـوعى     استواقعى ثانوى  احکام

حالت شک و جهـل مکلـف    درنظرگرفتنعوارض و عناوین ثانوى مانند اضطرار، و بدون  درنظرگرفتن

(مرکـز اطلاعـات و منـابع اسـلامی     ند: وجوب وضو براى نمازگردد، ماننسبت به حکم واقعى، جعل مى

ولی در احکام ثانویه عدالت اجتماعی بـه عنـوان یـک سـند در      )116-115: 1389جمعی از محققان، 

شود تان مرد، موجب ظلم به زن میکند. مانند جایی که بودن عنان طلاق در دساستنباط آن عمل می

تواند دلایل کند که زن میبا اینکه حکم اولی همین است ولی مجتهد به استناد اصل عدالت حکم می

شـود بـه   ج و ظلم به زن مـی رَخود را به دادگاه ارائه دهد و دادگاه در صورتی که ادامه زندگی باعث ح

  .)288-285 /19 :1384(مطهري،  بدهد حکم زن طلاقِ

  گیرينتیجه

انتـزاع آن امـور    ی احکام اجتماعی اسلام است و منشـأ مبان نیترمهمعدالت اجتماعی یکی از  .1

عنـوان  است که عبارت است از حقوق طبیعی و فطري. این حقوق بـه  يالامرنفسواقعی و 

 شوند. مبناي عدالت اجتماعی، شناخته می

آن، از دیگـر مکاتـب حقـوق طبیعـی      شیعه امامیه در تعداد حقوق فطري و کیفیت شناسـایی  .2

اي که بر خلاف حقوق طبیعی عرفی، در کنار عقل، اسناد نقلـی را نیـز   گونهمتمایز است؛ به

داند و بر خلاف حقوق طبیعی الهی غرب، براي کشف این حقوق طبیعی و فطري معتبر می

 ـبه دلگیرد. شیعه مقتضیات زمان و مکان را در کشف و اثبات آن در نظر می اعتقـاد بـه    لی

نیـز جـزء حقـوق     آن رانیازهـاي   نیتأماین دنیا بر جهان دیگر،  ریتأثدنیاي پس از مرگ و 

  داند.این حقوق را بیشتر میتعداد  نیبنابرا آورد؛یم حساببهفطري بشر 

توانـد قاعـده   اینکه مبنا و مقصد همه احکام اجتمـاعی اسـت، نمـی    بهباتوجهعدالت اجتماعی  .3

عـدالت   کـه یهستند درحـال  یدرون فقه ،صطلح باشد؛ چراکه قواعد فقهیفقهی به معناي م

دینی است و نصوص مبین آن از نصوص مبین مقاصد شریعت اسـت  اجتماعی امري پیشین

عنوان یک اصل فرافقهی و بالاتر از یک قاعده فقهـی در  رو بهنه نصوص مبین حکم؛ ازاین

 است. رگذاریتأثاستنباط احکام اجتماعی 

، ظهور لفظی دلیـل  عنوان قرینهاجتماعی در موارد غیر منصوص و ظواهر ادله نقلی بهعدالت  .4

کنـد. در مـواردي کـه بـا نـص      شکند و براي آن ظهوري موافق با عدالت درست میرا می

ادله دیگر از جمله دلیـل عقلـی سـوق     يسوبهاي، ذهن فقیه را عنوان قرینهتعارض دارد به
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ادله نقلی وجود ندارد بـا ارشـاد    اساساًدر مواردي که و  شوددهد؛ و موجب ترك نص میمی

کنـد. در  مـی ذهن به دلیل عقلی یا سیره عام عقلاییِ موافق عدالت، حکم شرعی را اثبـات  

 پردازد.به اثبات حکم میبه طور مستقل استنباط احکام ثانویه هم 

سـت یکـی ادلـه عقلـی     براي تشخیص مصادیق عدالت اجتماعی در تشریع ابزارهایی معتبـر ا  .5

آور و ادله نقلـی معتبـر بـراي    قلا. ادله عقلی اطمیناندیگري ادله نقلی معتبر و سوم سیره ع

هاي اجتماعی که مصادیق عدالت اجتماعی هستند چه موضـوع و چـه حکـم    شناخت گزاره

منابع معتبر شریعت هسـتند. ولـی سـیره عقـلا در شـناخت حکـم        معتبر هستند؛ چراکه از 

 ـ صورت وجود نص معتبر بر خلاف آن، اعتبـار  دارد؛ لذا در طریقیت  شـناخت  در  ینـدارد؛ ول

مرتبط با موضوع باشد موضوعیت دارد و در صـورت تغییـر آن، حکـم     کهیدرصورتموضوع 

  تغییر خواهد کرد.
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